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کنونی  حوزه علميه قم و رويکردهای

  روحانيت به فقه سياسی
  ۵/١٠/١٣٨٩تاريخ تأييد:   ۴/۴/١٣٨٩تاريخ دريافت: 

  *عبدالوهاب فراتي   _____________________________________________  

  چكيده
 »ياس ـيفقه س«به نام  يزياز آنكه چ شيب ،ياز انقلاب اسلام شيپ يها در سال
البته اغلـب در   »ياسياحث سمب« شتريوجود داشته باشد، ب هيعلم يها در حوزه

رواج  اني ـحوزو اني ـو به صـورت پراكنـده در م   يابواب گوناگون متون فقه
 يگزنـد  كـردن مفهـومي   يبـرا  تي ـروحان ري ـتلاش سه دهـه اخ  يداشت؛ ول

از  يمتنـوع  يهـا  نـص، باعـث ظهـور شـاخه     يها مؤمنان بر مدار نشانه ياسيس
مثل فقه  يتر عام يها دانش هيفقط در حاش ن،ياز ا شيشد كه پ ياسيدانش س

 يبه استقلال از فقـه عمـوم   ليكه تما ياسيو فلسفه قرار داشتند. امروزه فقه س

                                                       
  .)forati129@yahoo.com(انديشه اسلامي   استاديار پژوهشگاه فرهنگ و *
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ــه طــور تخصصــ كوشــد دارد، مــي ــه مســائل س يتــر يب و  نــدنظــر ك ياســيب
 ني ـبپـردازد. بـا ا   ياسيموضوعات س ليخاص و مستند، به تحل يچهارچوب در

منفعـل و فعـال در    كـرد ياز انقلاب كـه دو رو  شيپ يها حال، بر خلاف سال
 يتـر  متنـوع  يها شيوجود داشت، امروزه گرا دايبطن فقه در قبال مسائل نوپ

دارنـد.   گريكـد يبا  يا عمده يها ظهور كرده است كه تفاوت هانيفق انيدر م
 ييامدهايو پ زاتيو چه تما ستيچ كردهايرو نيا«ها كه  پرسش نيپاسخ به ا
  پژوهش است. نيرسالت ا» دارند؟

 ،يفقـه مناسـبات اجتمـاع    ا،ي ـمـدار، فقـه گو   فقـه حكـم   ا،يفقه پو ،يفقه سنتّ كليدي: واژگان
  .ياسيمباحث س

  

  مقدمه
وگوهاي درجه اول و دومـي كـه دربـاره فقـه سياسـي در ميـان        گذشته از گفت

رسد رويكردهاي متنوعي نيز نسبت به مباحـث   حوزويان وجود دارد، به نظر مي
اند. در  ز با ديگر رويكردها اهميت زيادي يافتهسياسي فقه وجود دارد كه در تماي

اي كه تاكنون از اين رويكردها انجام گرفته است، معمولاً آنهـا   بندي اوليه صورت
كنند. گذشته از اينكـه ايـن    تقسيم مي» فقه پويا«و » فقه سنتّي«را به چند رويكرد 

رسد  به نظر ميبسيار كلي و مبهم است، » فقه پويا«بندي، به ويژه اصطلاح  تقسيم
حاكي از تنوع رويكردها در درون حوزه علميـه قـم نسـبت بـه فقـه سياسـي و       
چرخش فهم روحانيت از اين دانش نباشد. تا پيش از پيروزي انقـلاب اسـلامي،   
دو جريان فقاهتي در ميان حوزويان وجود داشـت كـه هـر دو در همـان سـنّت      

ي بر همان اجتهـاد مصـطلح   و نيز مبتن مرتضي انصاري شيخيا  صاحب جواهرفقهي 
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پرداختند، با اين تفـاوت كـه در يكـي، فقـه سياسـي       هاي فقهي مي به فهم گزاره
افتاد، برخـوردي منفعـل داشـت و در دومـي،      نسبت به آنچه در خارج اتفاق مي

گرفت و خود به جعل و تبيين موضـوعات خـارجي    برخوردي فعال صورت مي 
حاصـل از متـون دينـي را در فقـه     هـاي   گماشت. نگرش اول، برداشت همت مي

كرد و معتقد بود متون ديني فاقد نظريـه   فردي و تبيين احكام مكلفان خلاصه مي
يا نظرياتي درباره اداره جامعه در عصر غيبت اسـت. در مقابـل، نگـرش دوم بـه     

كوشـيد   هاي گوناگون سياسي و اجتماعي معتقد بود و مـي  حضور دين در عرصه
اي اجتمـاعي و   از رويكرد اول تحليل كند و با توليد نظريهتر  فقه را بسي گسترده

سياسي، به زندگي سياسي شيعيان در عصر غيبت جريان بخشد. گرچه رويكـرد  
هـاي شـيعي در حاشـيه بـه سـر       دوم در قبال سلطه ديرينه نگرش اول در حوزه

برد؛ ولي رويكردي كه در آستانه انقلاب اسلامي به پيـروزي رسـيد، نگـرش     مي
اي درباره  بود. نگرشي كه توانست با ابتنا بر همان ذخاير فقه سنتّي، به نظريهدوم 

حكومت در عصر غيبت دست يابد و سپس به اقامه آن بپردازد. با اين حـال، در  
نقــد رهيافــت اول و دوم، رويكردهــاي ديگــري نيــز ظهــور كــرد كــه معمــولاً  

و » فقه گويـا «رويكردها  خوانندگان خارج از حوزه كمتر با آنها آشنا هستند؛ اين
  اند كه در اين مقاله به بررسي آنها خواهيم پرداخت.»فقه مناسبات اجتماعي«

  . فقه سنتّي1
اين رويكرد كه در مقاطعي از تاريخ معاصر ايران به عنوان الگوي رايـج انديشـه   

آمد، امروزه نيز در ميان حوزويان به عنوان گرايشـي توانمنـد    ديني به حساب مي
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ن مردم متدين، حضوري تأثيرگذار دارد. البته واژگان و عناويني كه معمولاً در ميا
اي از ابهـام اسـت و هـم جنبـه      شـود، هـم در هالـه    بر اين رويكـرد اطـلاق مـي   

گذاري بسياري دارد و نبايد به راحتي بر آنها اطلاق شود؛ به عنـوان مثـال،    ارزش
ــون   ــابيري همچ ــر«تع ــد«، »متحج ــĤب «، »متجم ــدس م ــاريا«، »مق ــري خب ، »گ

رود كه  ، درباره اينها به كار مي»گرايي شريعت«و » خشك مقدس«، »گرايي نسك«
رسد اطلاق برخي از آنها نادرست باشد. برخي از اين واژگان، باري از  به نظر مي

نظري را با خود به همراه دارند كـه قطعـاً    پرستي و تنگ گرايي، كهنه معاني خرافه
دهـم بـه جـاي ايـن      كند. من ترجيح مـي  صدق نمي بر همه حاميان اين رويكرد

مداري در  در توصيف فقه سنتّي استفاده كنم. حكم» مداري حكم«واژگان، از واژه 
مفهومي كه مد نظر دارم، بيانگر تفسـيري خـاص از قلمـرو ديـن و سياسـت در      
كليت عصر غيبت است كه روايت آنان از حضور فقه در عرصه زندگي را بازگو 

مدار، صناعتي است كه براي رفتار فردي و جمعي مؤمنـان كـه    ه حكمكند. فق مي
كند و تكليف آنـان در قبـال وقـايع رخ     بيان مي» حكمي«شود،  بر فقه عرضه مي
سازد. اين وقايع، بدون اينكه نگرش كلي فقيه را در همه ابواب  داده را روشن مي

هاي  ه در پايان رسالهشود ك اي تبديل مي فقه تغيير دهد، به همان مسائل مستحدثه
شود.  شدن، به بابي از ابواب آن تبديل مي گيرد و در صورت فربه عمليه سامان مي

دهد كه تعامل ايـن نگـرش بـا مسـائل زنـدگي، برخـوردي        اين مسئله نشان مي
اي در بيرون رخ ندهد و سپس بر فقه عرضه نشود، فقيه  انفعالي است و تا حادثه

به عنوان مثال، فقيه بدون اينكـه خـود بـه جعـل و     تفاوت است؛  نسبت به آن بي
بپـردازد، فقـط بـه چگـونگي تعامـل      » حكومت اسـلامي «تبيين موضوعي به نام 
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پردازد. بـا ايـن حـال، بيـان      مي *هاي وقت كه اغلب جائرند، مؤمنان با حكومت
مستند آراي آنان درباره چگونگي تعامل فقه با مسائل سياسي، بسي دشـوارتر از  

ي ديگر جريانات است. بيشتر آنان فاقد مكتوباتي مستقل درباره نگـرش  بيان آرا
اند و معمولاً آنان را در ضمن آراي فقهـي   سلبي يا ايجابي خود به مسائل سياسي

اند.  اند و يا در برخي از رفتارهاي سياسي خود بازنمايانده خويش به اشارت گفته
لمـي شـيعي ـ بـه ويـژه در      هـاي ع  اين رويكرد كه تباري در تاريخ گذشته حوزه

العمل  هاي پس از فروپاشي دولت صفويان ـ دارد، هر از گاهي نيز در عكس  سال
به شرايط خاص تاريخي كه در آن منزلت اجتماعي روحـانيون تضـعيف شـود،    

گردد؛ مثلاً در دوره رضاخان كـه   هاي علميه بازمي تقويت و دوباره به متن حوزه
ين رويكرد توانست هژموني خود بـر حـوزه   روحانيت رو به محدوديت رفت، ا

ها حفظ كند. امروزه نيز پـس از سـه دهـه برپـايي حكومـت       علميه قم را تا سال
ديني در ايران كه مرجعيت روحانيت به طور نسبي در جامعه دچار اختلال شـده  

اي كه در اين  رويكرد ميل به بازگشت به متن دارد. به رغم تنوع سليقه است، اين

                                                       
ر ذيـل  فقهيان طرفـدار ايـن رويكـرد معمـولاً بـه تقيـه زمانيـه در كليـت عصـر غيبـت و د           *

. 1معتقدند. جائر در فقه مصطلح، بـه سـه دسـته از حاكمـان اشـاره دارد:        هاي جور حكومت
اصطلاح سلطان مؤمن يـا جـائر مـؤمن را     مرتضي انصاري شيخسلطان شيعه يا جائر موافق كه 

. سلطان سنّي يـا جـائر مخـالف كـه     2برد؛  هايي به كار مي ها و حكومت درباره چنين سلطنت
. سلطان جـائر يـا كـافر كـه همـان      3واي مسلمان پيرو مذهب اهل سنّت است؛ منظور فرمانر

). براساس اين تفسـير، تفـاوت   195، ص2، ج1367نجفي،  ر.ك:پادشاهان غيرمسلمان است (
هاي عصر غيبت، هيچ تـأثيري در مشـروعيت آنهـا     در عقيده و عمل فرمانروايان در حكومت

 ).210، ص1382فيرحي،  ر.ك:ندارد (
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از محورهاي مشـترك   محمدتقي سـبحاني توان بنا به گفته  ود دارد، ميرويكرد وج
  ذيل در ميان آنان سخن گفت:

  توجهي به فلسفه اجتماعي و سياسي اسلام؛ هاي فقهي و كم . تأكيد بر جنبه1
  دادن به حفظ و حراست از كيان مذهب و جامعه شيعه؛ . اولويت2
  ها؛ سياسي با حكومتهاي فرهنگي بر مبارزه  دانستن فعاليت . مقدم3
تر نسبت به نفـوذ مـذهبي بيگانگـان و انحـراف جامعـه از       . حساسيت افزون4

موازين شرعي در مقايسه با استبداد داخلي و وابستگي سياسـي و اقتصـادي   
  هاي اجنبي؛ ها به دولت حكومت

. عدم دخالت فعال در شئون اداري و سياسي جامعه و اعتقاد به نادرسـتي يـا   5
  تأسيس حكومت ديني در عصر غيبت؛ ناتواني در

ها و تبليغـات سـوء اعتقـادي و حساسـيت كمتـر بـه        . توجه جدي به بدعت6
  ؛انحطاط اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران

نيازي اجراي دين و شريعت بـه تأسـيس نهادهـاي اجتمـاعي و      . اعتقاد به بي7
  ؛مدني جديد

به مسئله اتحـاد امـت   توجهي  و كم *. تأكيد بر حفظ حريم و هويت فرهنگي8
  .)279، ص1385(سبحاني، و مانند آن  **اسلامي

                                                       
اي به وحدت يا همگرايـي   ، هيچ علاقهاالله يعسوب الدين رستگار جويباري آيتنوان مثال، به ع *

خواند  شيعيان با برادران اهل سنّت ندارد. او برگزاري هفته وحدت در ايران را هفته نكبت مي
و طرح شعار شجاعت علي و عدالت عمر را خلط ميان حق و باطل و ريشه در جريان خزنده 

 ).242ـ241، ص1412داند (رستگار جويباري،  مي ضعيف ولايت عليبيگانه براي ت
) همواره بر اقامه دليـل بـر   1301(متولد  االله سيدمحمدتقي طاطبايي قمي  آيتبه عنوان مثال،  **

و فصاحت مخالفان و گرم نگهداشـتن مجـادلات كلامـي در     خلافت بلافصل حضرت امير
طي نيازمنـدي بـه وحـدت شـيعه و سـنّي، كتـاب       كند. او حتي در شـراي  باب امامت تأكيد مي
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رسد برخي از  متذكر شد، به نظر مي محمدتقي سبحانيهايي كه  افزون بر مؤلفه
نشيني زنان و عدم مشاركت آنان در  حاميان اين نگرش نيز تأكيد فراواني بر پرده

برخي از فقهاي سنتّي (براي آگاهي از آراي هاي اجتماعي و سياسي دارند  عرصه
ــم،  ــي 1412موســوي دهســرخي،  ر.ك:ق ــا]) / صــديقين اصــفهاني، [ب ــان ت . اين
گرفتنش از الگوي زن در  ترين فاجعه كنوني را خروج زن از منزل و فاصله بزرگ
دانند. از نظر آنان زن در برهوت دنياي جديد، حيـران و رو بـه    مي النبي هÛمدين

اش بازگردد. اين رويكرد كه قديمي ترين  گذشته هاي فساد دارد و بايد به ويژگي
هاي شيعي است، يكي از خطوط قرمزي است كه آنـان را   ديدگاه غالب در حوزه

نيز » گرايي نسك«سازد.  جدا مي *،خميني شهيد مطهري و امام از نوانديشاني مثل 
ويژگي ديگر بسياري از آنهاست كه در برخي از فتاواي اجتمـاعي آنهـا بازتـاب    

ها و مناسكي است كه عمل به آنهـا   گرايي همان مرام افته است. مقصود از نسكي
تباري در گذشته برخي از اجتماعات شيعي دارد. از نظر برخـي از اينـان، بقـاي    

زدن،  رفـتن، تيـغ   زدن، در ميـان آتـش   قرآن به عاشـورا و بقـاي عاشـورا بـه قمـه     
زدن يعنـي تبعيـت از    و تيـغ زدن  زنجيرزدن، قافله و دسته راه انداختن است. قمه

                                                                                                                 
  

بـه وسـيله دولـت     1365را نوشـت كـه يـك بـار در سـال      » اميرالمؤمنان يا اول مظلوم عـالم «
بـه چـاپ رسـيد (طباطبـايي      1383آوري و خمير شد و مجدداً با ترجمه عربي در سال  جمع

 ).1383قمي، 
يا أيها الّنبـي  «شريفه جلباب؛ يعني در ذيل تفسير آيه » دين و زن«در جزوه  صديقين اصفهاني *

المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يـؤذين   قل لازواجك و بناتك و نساء
هـاي   ، انكشاف صورت زنان را غيرشرعي و مقصر در اين امر در سـال »االله غفوراً رحيمـاً  و كان

» حجاب در اسـلام «در رساله   مطهرياالله آيتپس از پيروزي انقلاب اسلامي را نگاه نوگرايانه 
 ).20كند (صديقين اصفهاني، ص از آثار او گلايه مي امام خمينيداند و نيز از تمجيد كلي  مي
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ــرت  ــبحض ــري زين ــرق      كب ــر ف ــين ب ــود آهن ــدن عم ــادآور فرودآم و ي
. تحديد نسل و نظريه تنظـيم  )31 ، ص1427(جويباري، است  العباس ابوالفضل

كشي شيعه در قبـال جمعيـت رو بـه     خانواده نيز از نظر برخي از آنها نوعي نسل
شـود   ز سوي بيگانگان دامن زده ميشود كه احتمالاً ا فزوني اهل سنّت قلمداد مي

  .)443ـ441، ص2، ج1422(جويباري، 

  . فقه پويا2
تعبير كرديم، فقـه پويـا   » مدار فقه حكم«در برابر فقه سياسي سنّتي كه از آن به 

هـاي پـس از    ، اصطلاح نوپيدايي اسـت كـه در سـال   »فقه پويا«قرار دارد. واژه 
وانديشان مسلمان در واكـنش بـه   پيروزي انقلاب اسلامي، به وسيله برخي از ن

هـاي   بسـت  رفـت از بـن   ضرورت انطباق با مقتضيات و الزامات تجدد و بـرون 
عملي فراروي رويكردهاي فقهي مطـرح شـد و تعريـف روشـني از آن نشـده      
است. اگر مقصود از پويايي فقه، متطوربودن فقه باشد، آنگاه بايد بر اين نكتـه  

فقاهت و اجتهاد است، نه فقه. در واقع فقه تأكيد كرد كه متطوربودن، خاصيت 
گـوي مسـائل    پويا، فقهي فعال است كه در قالب همـان اجتهـاد سـنّتي پاسـخ    

، 22تـا]، ش  نوپيداي مؤمنان در عصر جديـد اسـت (عابـدي شـاهرودي، [بـي     
)؛ ولي اگر مقصود از پويايي فقه، ضـرورت حضـور و پويـايي ديـن در     13ص

ايي كه آنان را در مقابل پايايي فقه سنّتي قـرار  فرآيند تحولات زمانه باشد، معن
دهد، بايد تأكيد كرد كه اين پويايي در فرآيند خويش از پايايي دين هزينـه   مي
كند و در فرجام خود فقه را از كار مي اندازد. اين در حالي است كه افرادي  مي

ويـايي  اند، دو عنصر پايايي و پ كه از فقه پويا سخن گفته خمينيهمچون امام 
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اند را به  دين كه هر دو از لوازم اعتقاد به خاتميت و جاودانگي دين مبين اسلام
. نكته مهمي كه در اينجا )93، ص1385(سبحاني، كنند  صورت يكجا مطالبه مي

مدار نيست، بلكه نسبت ميان آن  وجود دارد آنكه فقه پويا مرادف فقه حكومت
سازي با فقه سنّتي، فقهي است  يريتوجه است؛ زيرا فقه پويا در غ دو عموم من

گو به مسائل جديد؛ خواه با نگاه فردي باشد يا جمعي. شاهد اين امر نيز  پاسخ
اند كه همه فقهـاي اماميـه    آن است كه برخي از شارحين فقه پويا تصريح كرده

)؛ بنـابراين در فقـه   15اند (همان، ص چنين بوده و به مسائل جديد، پاسخ گفته
گويي ملاك نيست، بلكه نوع پاسـخي كـه بـه مسـائل كـلان       اسخپويا، صرف پ

دهد، اهميت دارد؛ خواه آن مسئله مستحدثه باشد و يا كهنـه   زندگي مؤمنان مي
كند تا به جاي فقه پويـا از اصـطلاح    و اين همان چيزي است كه ما را قانع مي

ي كـه  ؛ ولي شرايط)213تا]، ش (مهريزي، [بياستفاده كنيم » مدار فقه حكومت«
در مقابل فقه سنّتي شد، به تأسيس جمهوري اسلامي » فقه پويا«ساز طرح  زمينه

بازمي گشت كه در آن دين بر محوريت فقـه، مبنـاي حاكميـت سياسـي قـرار      
گرفته بود. از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي، حكومت ديني در ايران بـر  

يت شناخته شد و فقه محوريت ولايت فقيه و نيز اجتهاد مستمر فقيهان به رسم
اي بـر عهـده    به عنوان دانشي براي تنظيم زندگي سياسي مؤمنان نقش گسـترده 

هـاي   گرفت. پيامد چنين رخدادي اين بود كه فقـه بايـد بـه مسـائل و پرسـش     
هاي علميه، بـه   داد؛ ولي فقه معمول و رايج در حوزه جديد، پاسخي مساعد مي
هاي نظري كه در غياب تجـدد شـكل    ها و بينان فرض دليل استواربودن بر پيش

اي را نداشـت؛ يعنـي فقـه از كليـت      گرفته بود، توانايي تحقق چنـين كـارويژه  
توانسـت   تر بود و نمي اسلامي كه در عصر جمهوري اسلامي پيش افتاده، عقب
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فقيـه  «كـه بـه    االله ابـراهيم جنـاتي   آيتگرايان به پيش رود.  همپاي دعاوي اسلام
اگرچه اسلام قاعد پيش «دارد، با تأكيد بر اين نكته كه  شهرت» مدافع فقه پويا

از انقلاب، پس از پيروزي انقلاب، قائم شد؛ ولي فقه اجتهادي قاعـد پـيش از   
، محصورشدن فقه مصطلح در افـق محـدود مسـائل    »انقلاب، هنوز قاعد است

دانـد. ايـن نـاتواني چنـان آشـكار بـود كـه امـام          فردي را عامل ناتواني آن مي
هاي علميـه بـراي اداره    بارها بر عدم كفايت اجتهاد مصطلح در حوزه يخمين

اي كـه   كـارگيري رويـه   كرد و به فقيهان شوراي نگهبان نسبت به به جامعه تأكيد مي
، 2، ج1374(جنـاتي،  داد  باعث اتهام ناتواني اسلام از اداره جامعه شود، هشدار مي

، »مفهـوم مصـلحت  «و » تهـاد نقـش زمـان و مكـان در اج   «. ايشان با طرح )60ص
بست بيابد. با اين حال، وي بيش از آنكـه نـام    كوشيد تا راهي براي عبور از اين بن

تعبيـر  » فقه سنتّي و اجتهاد جـواهري «بنامد، از آن به » پويا فقه«چنين رويكردي را 
  كرد و پويايي را وصف چنين اجتهادي دانست و در اين باره فرمود:

ها، اينجانـب معتقـد بـه فقـه سـنتّي و       يل و تحقيق حوزهاما در مورد روش تحص
دانم. اجتهاد بـه همـان سـبك،     اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي

معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست. زمان و مكان دو  صحيح است؛ ولي اين بدين
است، بـه   اي كه در قديم داراي حكمي بوده كننده در اجتهادند. مسئله عنصر تعيين

ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سياسـت، اجتمـاع و اقتصـاد در يـك نظـام      
معنـا كـه بـا شـناخت دقيـق روابـط        ممكن است حكم جديدي پيـدا كنـد؛ بـدان   

اقتصادي، اجتماعي و سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر بـا قـديم فرقـي    
طلبـد.   جديـدي مـي   نكرده است، واقعاً موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم

  ).98مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد (همان، ص
هـاي   سـازي ظرفيـت   معنا بود كه اجتهاد مصطلح، توانـايي فعـال   اين بدين
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تواند آن را در افق روزگار جديـد قـرار دهـد.     دروني فقه سنّتي را دارد و مي
ليـت فقـه اسـلامي،    بـر ك  صاحب جواهرمدار  البته به شرطي كه نگاه حكومت

شود. براساس ايـن نگـرش، فقـه سـنّتي بـر       شيخ انصاريجايگزين فقه فردي 
هايي استوار است كـه مـانع از درك الزامـات تجـدد و      فهم مفروضات و پيش

توجـه اسـت. فقـه سـنّتي بـا       كم نسـبت بـه آنهـا بـي     دنياي جديد و يا دست
آن زمان را بر  كوشد عرف در ، ميدادن به جغرافياي عصر معصومان اصالت

هاي جغرافيايي ديگر اصـالت و تـرجيح دهـد. در واقـع      عرف رايج در محيط
آنان با بازسازي آن عصر، آن را تنها مدل بومي مشروع معرفي كردند و سپس 

سازي آنها پرداختند. به همين دليل،  با نفي شرايط جغرافيايي ديگر، به يكسان
را دوري از محـيط معهـود و    مانـدگي مـا   عالمان سنّتي همـواره عامـل عقـب   
كوشند آن را بازسازي كـرده، بـه    دانند و مي فرورفتن در جغرافيايي جديد مي

دوران گذشته بازگردانند. فقه سنّتي با جمود بر ظاهر روايات و اخبار منقـول  
كنـد و   و تفسيري قشري از آنها به روح و گوهر آنها عبور نمي از اهل بيت

گريزد. عقل نزد آنـان   شدن زندگي مي دگي، از عقلانيكردن زن به بهانه وحياني
ماند و به  در اندازه كلياتي مثل نيكي عدل و زشتي ظلم محدود و محصور مي
دهـد. در   دليل ناسازگاري با دنياي جديد، آن را به شرور زنـدگي حوالـه مـي   

مقابل، فقه پويا نشان از رويكـردي دارد كـه بـه مقتضـيات و شـرايط جديـد       
كاني توجه داشته، از پايگاه همان اجتهاد جـواهري بـه موضـوعات    زماني و م
نگرد. بر خـلاف فقـه سـنّتي كـه بـر جنبـه پايـايي شـريعت تأكيـد           جديد مي

كنـد و   ورزد، فقه پويا، پايايي شريعت را در كنار متطوربودن آن مطالبه مي مي
 پـذيري  دهد. انعطـاف  پذيري نشان مي در برابر وضعيت جديد از خود انعطاف
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گرايـي و توجـه بـه ديـن و كارآمـدي آن در       فقه پويا، به دليل عبور از ظـاهر 
شرايط نوين است. اين نگاه به فقه پويا در فضاي حـوزه علميـه قـم كـه بـر      

زند، غير از آن چيزي است كه در ادبيـات   تكيه مي خمينيسنّت فكري امام 
شـه وي، فقـه   اندي  رواج يافتـه اسـت. در   عبدالكريم سروشروشنفكراني مانند 

رفت از ناسازه مديريت فقهي است كـه فقـط از پايگـاه     پويا راهي براي برون
هاي مدرن بـه موضـوعات جديـد قابـل حـل اسـت. وي بـا         معرفت و دانش

هاي جاودانه ديـن از   كوشد تعاليم و آموزه تفكيك ذاتيات و عرضيات دين مي
ونـه، دسـته دوم را   گ هاي زمانمند آن را متمـايز سـازد و بـدين    تعاليم و آموزه

مشمول مرور زمان نمايـد و در نهايـت، كليـت فقـه را از حضـور در عرصـه       
در  خمينـي عمومي خلع يد كند. انحناي معناي اخير فقه پويا از آنچـه امـام   

نظــر داشــت، باعــث شــد تــا برخــي از روحــانيون، آن را بــه عنــوان اقــدامي 
مي در پوشـش جديـد   جويانه با فقـه و انحرافـي از انديشـه نـاب اسـلا      ستيزه

تـر   كـه پـيش   گونه قلمداد كرده، به شدت با آن مقابله كنند. از نظر آنان ـ همان 
شناسـي   فقـط در چهـارچوب روش   خمينـي گفته شد ـ فقه در رويكرد امام  

شـود،   گر مـي  اجتهادي كه ميراث فقيهان گذشته بوده و در فقه جواهري جلوه
مـذهبي نيـز ايـن دوگـانگي را بـه      پذير است. در مقابل، نوانديشـان غير  امكان

هـاي وامانـده سـنّتي بـراي      عنوان اقدامي براي روفوكردن و بازسازي نگـرش 
اند. از نظر آنان، ناكارآمدي نگرش فقهي  تداوم در شرايط كنوني ارزيابي كرده

  توان با افزودن پسوند پويا به آن چاره كرد. به زندگي و مدنيت جديد را نمي
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  . فقه گويا3
) بـر  1389(متوفـاي   االله محمد صـادقي تهرانـي   آيت، اصطلاحي است كه فقه گويا

رويكرد قرآني خود به مسائل فقهي اطلاق كرده است. مقصود ايشان از اين واژه، 
آن است كه حكم قرآن درباره مسائل فردي و اجتماعي مؤمنان، گوياست و ايـن  

يث بـر بنيـان   گويايي خصلتي ابدي دارد. اين رويكرد كه به شدت با سلطه حـد 
هاي روشـن قرآنـي، راهـي بـراي      كوشد با ابتنا بر آموزه شود، مي فقه مصطلح مي

هـاي   شدن حديث در حوزه ، فربهصادقيحل مسائل انسان معاصر بجويد. از نظر 
علميه، قرآن يا منبع اصلي تفكر ديني را به حاشيه برده است و بـا مهجـوركردن   

ستانده است. علاوه بر اين، حديث به  نان آن، روح قرآن را از انديشه و عمل مؤم
علت ابتلائش به دو پديده تحجر و غلو، مانع از الگوسازي و زمينه فهميدن دين 

شدن روح دين ممانعت به  گونه از جاودانه شود و بدين هاي عادي مي براي انسان
آورد؛ يعني قرآن متن اصلي ديانت است و هـر آنچـه در وراي آن قـرار     عمل مي

شـود. قـرآن تنهـا كتـاب      اي بر آن قلمـداد مـي   ديني و يا حاشيه ، امري بروندارد
گـر نيازهـاي آدميـان تـا      آسماني است كه بدون تحريف، باقي مانده است و بيان

رفت يـا راه حـل    برپايي روز قيامت است. هيچ مسئله يا مشكلي نيست كه برون
عتمـاديش بـه حـديث،    ا به قرآن، در كنار بـي  صادقيآن در قرآن نباشد. بازگشت 

وگـوي   كـردن ديـن و طبعـاً گفـت     امري است كه فرصـت بيشـتري بـراي سـاده    
بخشد. گرچه تجدد، رخـدادي اسـت كـه در     تري با دنياي جديد به او مي آزادانه

اي غيرمعصومانه دارد؛ ولي بعـد مـادي آن    وراي قرآن اتفاق افتاده است و صبغه
انسان اسـت، مـورد تمجيـد قـرآن     كه برخاسته از صفت كدح (به معناي تلاش) 

تواند در سايه قرآن به تعاليم وحيـاني تقييـد گـردد؛ زيـرا      بوده و روح آن نيز مي
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آنچه در صدر مدرنيته رخ داده اسـت، از روي دشـمني بـا خـدا نيسـت و ذاتـاً       
تواند با روح قرآن به هماهنگي برسد. از نظر وي تفكر ديني، به دليـل ابتنـاي    مي

االله  آيتهاي فراواني با نصوص قرآني دارد.  ت حديثي، ضديتبسيارش بر منقولا
، نشـان داد پانصـد حكـم    هÛنالكتاب والس الفقهاء بيندر پژوهشي قرآني به نام  صادقي

فقهي مهجور در قرآن و سنّت قطعيه وجود دارد كه با نظريـات مشـهور علمـاي    
قصـد مطالعـه   بـه   1373شيعه و اهل سنّت مخالف است. او اين اثر را در سـال  

انـدكي از آنهـا،     براي يكصد و بيست نفر از علماي اسلام ارسال كرد كه به جـز 
پاسخي به او ندادند. علاوه بر اين، او ضمن بررسي يكصد و هشتاد جلد كتـاب  

را  البحـار  غـوص فـي  حديثي شيعه و سنيّ و نقد احاديث جعلي موجـود در آنهـا،   
اسرائيليات و... پرداخت. در واقـع او   نوشت و به پالايش تفكر ديني از جعليات،

و بيشـتر   از امـام صـادق   الشـريعه  مصـباح ، سـجاديه  صـحيفه پس از قرآن، به جـز  
، 1382پـذيرد (نجفـي،    ، منـابع حـديثي ديگـر شـيعه و سـنيّ را نمـي      البلاغـه  نهج

) و آنها را سرشار از اوهام، خرافات و جعليات جاهلانه و يـا عامدانـه   43 مسئله
گونـه   ) و علماي هر دو طايفه را به دليل اطلاع بـر ايـن  37ان، مسئله داند (هم مي

  .)57(همان، مسئله  كند مسائل، به تقيه خوفيه متهم مي
انگاره كه همه نيازهاي مكلفان اعم از جن،  با تكيه بر اين پيش صادقي االله آيت

انس و فرشتگان، در نصوص، اشارات و رموز قرآن كريم آمده است، به تأمـل و  
و هـر چيـزي   » مـتن «پردازد. قرآن براي وي  داوري درباره جهان اطراف خود مي

اي بـر   كم حاشـيه  ديني و يا دست كه خارج يا در وراي آن قرار دارد، امري برون
آيد. قرآن تنها كتاب آسماني است كه بـدون تحريـف، بيـانگر     متن به حساب مي

ت. هر پرسشي اعم از مـادي  نيازهاي آدميان و مكلفان تا برپايي روز رستاخيز اس
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گـويي بـه آن وجـود دارد. هـيچ      و معنوي كه بر آن عرضه شود، توانـايي پاسـخ  
(مصـاحبه نگارنـده بـا    رفت و يا حل آن در قرآن نباشد  اي نيست كه برون مسئله
  .)7/1/1385االله صادقي تهراني،  آيت

ي ) نخسـتين و آخـرين منبـع فكـر    Text، قرآن به عنوان متن (صادقياز نظر 
كـه خـود را بـه     مسلمانان است كه هيچ ابهامي در آن وجود ندارد. قرآن همچنان

 ـ  قَد جاءكم برْهانٌ من ربكم و«كند، نور و برهان  خوبي توصيف مي نُـوراً   كميأنَْزَلْنَـا إِلَ
) 138عمـران:   (آل» نَيموعظَةٌ للمْتَّق هدى و للنَّاسِ و انٌيهذا ب«)، بيان 174(نساء: » ناًيمبِ

گـاه بـه خاموشـي     ) اسـت كـه هـيچ   2(شـعراء:  » نِيالمْبِ الْكتَابِ اتيتلكْ آ«و مبين 
، 1380آيد (كليني،  گرايد و به هنگام فتنه، آخرين ملجأ مؤمنان به حساب مي نمي
  ). اين متن داراي چند بعد است:60، ص2ج

  . بعد نصي آيات قرآن؛1
  . بعد ظاهر مستقر آيات؛2
 29. بعد رمزي و اشاراتي آن كه چهارده حرف از حروف هجـاء اسـت و در   3

  سوره از قرآن آمده است.
با اين حال، قرآن نسبت به ابعاد نصي و ظاهرش، دلالتي روشن و بين دارد و 

توانيم احكام الهي را از هر دو دسته آيات قرآن به دسـت آوريـم. فقـط در     ما مي
يابـد   است كه مفهوم آنها را درمي االله كه فقط رسولبعد سوم ابهام وجود دارد 

أطيعـوااالله و  «تواند معناي نهفته در آنها را براي ما بازگو كند و ما نيز از باب  و مي
هاي ناگفته متن را به وسيله سنّت قطعيـه بـه دسـت آورده،     ، بخش»أطيعوا الرّسول
اهر، مبسـوط اسـت و   كنيم؛ بنابراين دلالت قرآن در بعد نص و ظ ـ بدان عمل مي

دلالتي بعد رمزي قرآن  نيازي به گشايش خود به وساطت سنّت ندارد. فقط در بي
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  آيد تا آن را از ابهام درآورد. است كه سنّت به مدد متن مي
. احكام مـورد نيـاز   1گانه، داراي دو نوع حكم است:  قرآن علاوه بر ابعاد سه

ارند و شـامل هـر زمـان و مكـاني     . احكامي كه بياني ابدي د2زمان نزول قرآن؛ 
شوند؛ ولي از آنجا كه قرآن، كتابي غيرموقت است و به طور مداوم براي همه  مي

آفريند، احكـام دسـته دوم، اصـل و احكـام      مكلفان تا روز قيامت سخني تازه مي
دسته نخست، متفرع بر آن است. در واقع استمرار در گروه دوم نهفته اسـت كـه   

كـردن فقـط    دارد؛ از اين رو، ذاتي و عرضي را محفوظ نگه ميقرآن » نور و بيان«
دادن آن به كليـت مـتن، بـه معنـاي از      در قلمرو گروه اول درست است و تعميم

  كارانداختن آن است.
شود، همان قـول، فعـل و    اما سنّت كه امروزه از آن به نص دوم نيز تعبير مي

نصـي و ظـاهر مسـتقر     تقرير معصوم است كه فقط در صورت موافقتش با بعـد 
قرآن، معتبر است. در واقع سنّت به هنگامي سنّت اسـت كـه بـا قـرآن موافقـت      
داشته باشد؛ هرچند سند آن ضـعيف باشـد يـا فـاجري آن را نقـل كـرده باشـد        

ــي،   ــادقي تهران ــديث    22، ص1، ج1406(ص ــت ح ــن اس ــن رو، ممك )؛ از اي
و مـورد عمـل قـرار    اعتبـار شـود    السندي به خاطر مخالفتش با قرآن، بـي  صحيح

تقليل يافته » روايت«و سنّت كه اشتباهاً نزد فقهاي ما به » متن«نگيرد؛ يعني قرآن 
گشـايد.   اي بر آن است و فقط گره از كار رمـوز و اشـارات آن مـي    است، حاشيه

  اند از: نتايج مهم اين ديدگاه عبارت
عنـا  انـد وگرنـه م   اولاً، گذشته از نصوص قرآن، ظهورات قرآنـي نيـز حجـت   

به عرض حديث بر كتاب [قرآن] نامفهوم امر كند؛ از ايـن   نداشت كه حضرت
الدلالـه و حـديث،    السـند و ظنّـي   گويند قـرآن، قطعـي   رو، سخن اصوليين كه مي
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اش بين  الدلاله است، غلط است. قرآن حتي در آيات متشابه الصدور و قطعي ظني
  الدلاله است. و قطعي

حسب اختلاف درجات مخـاطبينش داراي درجـاتي   ثانياً، بيان بودن قرآن به 
االله علي أربعة أشياء،  انّ كتاب«كند:  از پدرش نقل مي كه امام حسين است. همچنان

العبارة والاشارة واللطائف والحقـائق. فالعبـارة للعـوام والاشـارة للخـواص واللطـائف        علي
است كه بـراي هـركس   عبارت، همان الفاظ دلالي قرآن  .»للاولياء والحقايق للانبياء

كه عربي بداند، قابل فهم است. اشاره، تحقيـق در همـان معنـاي عبـارتي قـرآن،      
لطايف، بطون و حقايق نيز تأويل متن است. آنچـه در قـرآن بـه عنـوان متشـابه      

انّ للقـرآن آيـات متشـابهات    «كـه فرمـود:    عباس ابنمعروف است، بنا به حديثي از 
المتشابة مـا اشـتبه علمـه    «كه فرمود:  امام رضا و حديث ديگري از» يفسرها الزمّن
، به دلالت لفظي قرآن كـاري نـدارد تـا اينكـه گفتـه شـود قـرآن در        »علي جاهلة

اي از  رساندن معنا كوتاهي كرده است، بلكه بدين معناست كه آيـه داراي درجـه  
يابد و گذشت زمان آن را تفسير خواهد كـرد   معناست كه هر مخاطبي آن را نمي

  ).33ـ32ن، ص(هما
چيـز   بودن دلالتش، كامل و محور ديانت اسـت و همـه   ثالثاً، نص اول در بين

بردن بـه غيـر او    گونه كه ترك خدا و پناه بايد بر محور آن بچرخد؛ بنابراين همان
بـردن بـه غيـر قـرآن نيـز الحـاد بـوده، همچنـين          الحاد است، ترك قـرآن و پنـاه  

كه در ادبيات قرآنـي  » ملتحد«رآن است. نهادن براي آن، شركي نسبت به ق شريك
به معناي پناهگاه است، فقط در دو جاي قرآن آمده است: نخست در سوره جن، 

 درباره الوهيت خداوند و سپس در سوره كهف، درباره ملتحدبودن قـرآن  22آيه 
، عقل، اجماع، سـيره،  االله صادقي آيت)؛ يعني نزد 110تا]، ص (صادقي تهراني، [بي
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واحد، قياس، استحسان و استصلاح در فقه شيعي و سنيّ از اهميت  شهرت، خبر
  شود. افتد و به حاشيه رانده مي مي

اي بر آن است و قـرآن را در   ترتيب، سنّت نه شريك قرآن، بلكه حاشيه بدين
كند؛ به شرط اينكه اولاً، قطعي باشـد؛ ثانيـاً،    بسط اشارات و رموزش همراهي مي

، سنتّي االله صادقي آيتقرآن قرار گرفته باشد؛ زيرا از نظر در مطابقت با دلالت بين 
اكنون در اختيار ما قرار دارد، به جعليات، اسرائيليات و مسـيحيات آغشـته    كه هم

سازد. اصـرار   اعتماد مي كارگري مدلول آنها بي است كه همواره ما را نسبت به به
به منظـور پالاينـدگي   اعتنايي به مجموعه عظيم روايات اسلامي كه  صادقي بر بي

گيرد، يادآور بازگشت سلفيان مسـلمان در بازگشـت بـه     تفكر قرآني صورت مي
اسلام اصيل [قرآن و سنّت قطعي نبوي] به منظور خلـوص تفكـر دينـي و حـل     

ها و  مشكلات آن روز مسلمانان است؛ با اين تفاوت كه صادقي بسياري از پديده
هاي  پذيرد و با اتساع در برداشت مي مسائل جديد را حتي پس از عرضه بر قرآن

كوشد با صدور فتاواي جديدي از فقه سـنتّي كـه از منظـر او بـه      قرآني خود مي
  بيراهه رفته است، فاصله گيرد.

دهد، موضعي است كه او  را در وضعيتي ويژه قرار مي االله صادقي آيتاما آنچه 
از نظـر وي، قـرآن    گيـرد.  در قبال دانش و علوم مسلمانان يا همان نص سوم مي

اي  تجلي معصومانه خداوند است و هر چيزي كه بيرون از آن قـرار دارد، جلـوه  
غيرمعصومانه دارد و بايد بر آن عرضه شود؛ بنابراين قرآن منشأ همـه معـارف و   
معياري براي رد و يا پذيرش علوم است. قرآن حتي نسبت به روش يـا معرفـت   

ند، نگاه ديگري دارد و بـه روشـي اجـازه    درجه دومي كه بخواهد آن را تفسير ك
گونـه كـه    دهد كه همانند مفاد خودش، معصومانه باشد. در واقع همان تفسير مي
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قرآن از نظر مدلول معصوم است، از نظر دال هم معصوم اسـت و محـال اسـت    
براي فهم خود روشي غيرمعصومانه مثل اصول فقـه [بحـث دلالات و ظهـورات    

شناسـد و بـه آنـان     نيز چون خود را بهتر از ديگران مـي  لفظيه] برگزيند. خداوند
رسـانند. فلسـفه،    شناساند، فلسفه و عرفان بالاستقلال كـاري بـه فرجـام نمـي     مي

گذشته از ضديت زيادي كه با قرآن دارد، روايتي غيرمعصومانه از خداوند ارائـه  
تهرانـي،   دهد و بايد بر محور كتاب و سنّت قطعيه مجدداً سامان يابد (صادقي مي
دادن قـرآن در فرآينـد    ). علم فقـه نيـز بـه دليـل فـرع قـرار      37، ص10تا]، ج [بي

هــاي  فــرض اســتنباطش، بــه شــدت انحــراف يافتــه اســت و بــا پــذيرش پــيش
  غيرمعصومانه، قرآن را از ساحت فتاوايش به حاشيه رانده است:

بپـردازد.  ما براي شناخت دين، به روشي معصومانه نياز داريم تا به تفسير قرآن 
طور كه قرآن در مدلول، معصوم است، در دال نيز واجـد عصـمت اسـت.     همان

تواند غيرمعصوم باشد. به همين دليل،  المقدمه معصوم باشد، مقدمه نمي اگر ذي
علم اصول فقه، روشي وحياني نيست و همانند خيكي پر از باد است كه فقه را 

محـور قـرآن بچرخـد تـا      خراب كرده است. بايد اصولي تـدوين كـرد كـه بـر    
بودن خود را به چنگ آورد؛ مثـل همـين كـاري كـه بنـده در كتـاب        معصومانه

ام قاعده فقهي از قرآن اسـتخراج كـرده   102به انجام رسانده و  الاستنباط اصول
  ).1412(صادقي تهراني، 

پردازد، بايـد   از اين رو، روشي كه به كسب احكام و معارف الهي از قرآن مي
دانسته درونـي و   بودن به معناي عدم دخالت پيش و برحق باشد. برحقمعصومانه 

بيروني مفسر و در مقابل تفسير بـه رأي اسـت. مقصـود وي از تفسـير بـه رأي،      
اي بيرون از مـتن قـرآن، مثـل تأثيرپـذيري از روايتـي       كردن ايده دخالت يا همراه



  

 

110  

قد/
ب ن

كتا
 

اتي
 فر

اب
وه
بدال

ع
  

ضـمن   صـادقي  االله آيتاي علمي در عمليات فهم است.  ضعيف يا پذيرش فرضيه
 ـ أ«از اينكه او در تفسير آيـه   شيخ طنطاويسرزنش   ـ ذين كفـروا انّ ولـم يرالّ موات الس

كند (صـادقي   هاي علمي اروپاييان استفاده مي از فرضيه »والارض كانتارتقا ففتقناهما
هاي دروني و بروني مطلق يعنـي   دانسته )، فقط دخالت پيش9، ص1385تهراني، 

  داند. هم معصومانه قرآن جايز ميعقل سليم و فطرت را در ف
هـا در عمليـات    انگاره دخالت پيش االله صادقي آيتدهد كه  اين مسئله نشان مي

هـاي   دانسـته  كـردن پـيش   فهم را عملي اختياري و خـود را پيراسـته از همراهـي   
داند! علاوه بر ايـن، روش فهـم بـا بحـث دلالـت       اي در فرآيند تفسير مي عديده
نمايد كه روش نه امر بشـري،   انسته شده است و تصور ميهاي قرآني يكي د دال

و  مجتهـد شبسـتري  بلكه بايد قدسي باشد؛ به همين دليـل اسـت كـه او در نقـد     
هاي جديدي مثـل هرمنوتيـك را روشـي غيرمعصـومانه و نظريـه       ، روشسروش

  انگارد. قبض و بسط تئوريك شريعت را مخل به فهم متن مي
به اصول فقه، بيشتر به آن دسته از مباحـث اصـولي    قياالله صاد آيتالبته ايرادهاي 

شـود، وگرنـه    گردد كه ريشه قرآني ندارند و اثري از آنها در سنتّ يافت نمـي  بازمي
مباحث الفاظ اين علم كـه مسـتندي در نـص و ظـاهر مسـتقر قـرآن دارد، روشـي        

دنشان بـر  ش كارگيري آنها به دليل پيراسته و تصفيه آيند و به معصومانه به حساب مي
دارد. مباحث ديگر اصول فقه، بـه   محوريت قرآن، فقيه يا مفسر را از خطا مصون مي

هاي غيرمعصومانه به  دليل اختلاف بسيار اصوليين در تحليل مفاد و دلالتشان، مقدمه
  المقدمه معصوم ياري كنند. توانند ما را در فهم ذي آيند و نمي حساب مي

انـد، نـه    ر لغاتش. قواعد عربي به قرآن محتاجقرآن كتابي است خودكفا، حتي د
هـاي لغـوي چنـدين معنـا داشـته       قرآن به آنها. يك لغت ممكن است در كتاب
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هاي قرآني، تبيين قرآني دارند. قـرآن از نظـر معـاني لغـوي      باشد؛ اما همه لغت
خودكفاست. در همه قرآن يك واژه وجود ندارد كه تبيين معناي آن محتاج بـه  

فرمايد قـرآن نـور و تبيـان كـل شـيء اسـت،        د. وقتي خداوند ميغيرقرآن باش
چگونه ممكن است خود را تبيين نكرده باشد. اعجاز قـرآن بـه بعـد دلالـي آن     
نيست، در بعد مدلولي هم اعجاز است. وقتـي كتـابي از نظـر مـدلول، معصـوم      

دادن آن به غيرمعصوم، نقض غرض و ظلم به وحي اسـت. ارجـاع    است، حواله
كنـد، روا نيسـت    به انظار علما و اصولييني كه هريك ديگري را نفـي مـي   قرآن

  ).10(همان، ص
كوشد از قرآن، اصولي را استخراج كند تـا هـم بـه      مي االله صادقي آيتبنابراين 

كار فقه آيـد و هـم بـه حـل مشـكلات فكـري و عقيـدتي مسـلمانان بپـردازد.          
ه به همين منظور نگارش يافته است. اثري است ك هÛسنالكتاب وال الاستنباط بين اصول

قاعده و ضابطه فقهي از قرآن استخراج كرده است كه بـه   102مؤلف در اين اثر 
اند. اين قواعد  شوند و نه ظنيّ گفته وي، چون قرآني هستند، نه گرفتار تناقص مي

هم از نظر لفظي و هم از نظر معنوي، عصـمت دارنـد و اعتصـام مـا بـه مـدلول       
  كنند (همان): ن را كامل ميمعصومانه قرآ

ام و در  ، اصول لفظي و معنوي را رد كـرده الاستنباط اصولدر بخش اول كتاب 
بخش دوم بـا اسـتناد بـه قـرآن و سـنّت، اصـولي را پـي ريخـتم كـه در حـال           

توان اصول موجود را كنار گذاشت  ترشدن است. منظورم اين است كه مي كامل
لي كه هم معصـوم اسـت و هـم راهگشـا     و از اصول قرآني برخوردار شد. اصو
  ).426، ص1، ج1385(معاونت پژوهشي حوزه علميه قم، 

بودن روش، او را هم در مقابل فقه سنتّي و هم در مقابل فقـه   لزوم معصومانه
بر برداشت برخـي   االله صادقي آيتدهد. فقه پويا اصطلاحي است كه  پويا قرار مي
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كند. اين فقه كـه   اطلاق مي جتهد شبستريمو  دكتر سروشاز نوگرايان ديني مانند 
زنـد، بـه دليـل     پيونـد مـي  » هاي گوناگون پويايي نظرات را به مقتضاي برداشت«

دانسته و انتظارات فقيه در فرآيند فهم دين، بلواي تناقض و  پذيرش دخالت پيش
بـه   سان دلالات بين قرآنـي را مبتلـي   اندازد و بدين تضاد در شريعت را به راه مي

هاي بشري و علمـي را در مقـام    دانسته نمايد. با اين حال، او تأثير پيش ل ميمشك
هـا   انگـاره  گونه پيش پذيرد و دخالت اين كشف فلسفه و حكمت احكام ديني، مي

  داند:در متغيرشدن شريعت را تفسير به رأي مي
يابد. نه علم امروز و نـه علـم ديـروز، تـوان چنـين       شريعت، قبض و بسط نمي

انـد و   ارد؛ زيرا نصوص شريعت خود حجت بالغه الهيه و بيان ٌ للنـاس كاري ند
معنـا كـه    شوند؛ از ايـن رو، پوياشـدن فقـه، بـدين     هرگز مبتلا به دگرگوني نمي

احكامش دستخوش تحول و تغيير شوند، كـاملاً غلـط اسـت. پـذيرش نظريـه      
 معناست كه خداوند يا همان صاحب شريعت، مراد خود را قبض و بسط، بدين
اي ابـدي روشـن نكـرده و آن را خـود تعمـداً در معـرض        درست و بـه گونـه  

هاي گوناگون قرار داده است. آري! شريعت تنها در بعـد غيرظـاهريش    برداشت
يعني علل و حكمت احكام اصلي و فرعـي مشـكلاتي دارد كـه بيشـتر بـر اثـر       

آيـد، نـه كوتـاهي خـود شـريعت       تقصير در برداشت از شريعت به وجـود مـي  
  ).٣٢ص، 1382ادقي تهراني، (ص

كـردن احكـام و نيـز پـذيرش      بر اين اسـاس، فقـه پويـا بـا ذاتـي و عرضـي      
هاي فرافقهي، فقهـي اسـت بشـري و بـه نـوعي بـراي فقهـا ولايـت          دانسته پيش

انديشي فقهـا   تشريعيه قائل است. از اين منظر، فقه بر مدار استصلاح و مصلحت
گذارد و اين خـود شـركي    مداران وامي چرخد و مقام تشريع احكام را به شرع مي

دهد.  گونه در عرض شارع مقدس، ولايت شريعيه را به فقها مي است بين كه اين
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البته اين موضوع به معناي دفاع از فقـه سـنتّي نيسـت؛ زيـرا فقـه پويـا خـود از        
پيامدهاي ناكارآمدي فقه سنتّي است. فقه سنتّي نيز مشكلات ديگـري دارد و آن،  

آوردن مقاصد شـارع   هاي رباني و انساني [خودرأيي] در به دست جنبهدرآميختن 
انگـارد و همـواره    است. در واقع فقيه سنتّي، دلالت معاني آيات قرآن را ظنيّ مي

كوشد براي گشايش در مفاهيمش به حديث مراجعه كند كه به معناي دخالت  مي
گوياست. گويـابودن   هاي فراقرآني در فرآيند فهم متني است كه خود انگاره پيش

است كه هم در مقابل فقه سـنتّي و پويـا قـرار    » فقهي گويا«قرآن، به مفهوم بناي 
زنـد و فقـط در    دارد و هم در مدلول و دالش، به طور كامل بـر قـرآن تكيـه مـي    

كند. البتـه هـيچ    اي قرآن، به سنّت قطعيه مراجعه مي كشف مقاصد رمزي و اشاره
ايجابي اسلام در قرآن رمزي نيسـت و قـرآن    حكمي از احكام ضروري سلبي و

  همه احكام مورد نياز آدمي را تا روز قيامت بازگفته است.
ها در فقه گويا، صددرصد رباني است. قرآن و در كنارش  دلالت و مدلول گزاره

شريك  داند. پيامبر سنّت قطعيه، تمام احكام رباني را در انحصار خداوند مي
و چنين ربـوبيتي تشـريعي بـدو عطـا نشـده اسـت.       او در صدور احكام نيست 

گويد، در چهارچوب  آور شريعت است و هرچه مي تنها رسول و پيام پيامبر
كه اعقل عالم اسـت،   گويد. وقتي پيامبر وحي است و از سر هوا سخن نمي

تواننـد   حق ندارد از خود حكمي صادر كند، فقها و يا شوراي عقلا چگونه مـي 
س عقل، اجماع، شهرت، سيره، روايات غيريقيني و بـدتر از  چنين كنند و براسا

  آن قياس، استحسان و استصلاح، احكامي صادر نمايند (همان).
از فقـه پويـا،    صـادقي گفته به دست آمد، مقصـود   كه از موارد پيش همچنان
از  عبدالكريم سروشنيست، بلكه برداشت افرادي همچون  خمينيروايت امام 



  

 

114  

قد/
ب ن

كتا
 

اتي
 فر

اب
وه
بدال

ع
  

، گرچه فقه پويا از برخـي پيامـدهاي فقـه سـنّتي دور     ادقيصفقه است. از نظر 
هـاي خـارج از    انگـاره  است؛ ولي به دليل تأكيد بر تأثيرپذيري فقهيان از پـيش 

اند و در فرجام خود به تغيير حـلال   متن، بر مصالحي اتكا دارد كه بعضاً خيالي
  شوند. و حرام منجر مي

سـخن   عبـاس يزدانـى  از افكـار   تـوان  ، ميصادقي تهرانيهاي  در امتداد دغدغه
گفت. گرچه او از رويكردي كه درباره فقه برگزيده بود، عنوان فقـه گويـا را بـه    

هـاي بـين قـرآن و نيـز      كار نبرد؛ ولي به دليل تأكيد فراوان بر بازگشت به نشـانه 
داشـت، عمـلاً بـر گويـايي فقـه       گرا روامي نقدهاي تندي كه بر فقه سنتّي حديث

ورزيد. وي كه در چهارمين دهه زندگيش ـ اوايل دهـه هشـتاد ـ      قرآني تأكيد مي
بدرود حيات گفت، برآيند همه آن چيزى بـود كـه همـه نوانديشـان حـوزوى و      

اند و او آنها را در اثرى مسـتقل بـه    هاى فقه سنتّي گفته غيرحوزوى در نقد آموزه
افت، دو سال گرد هم آورده بود. اين اثر كه در ايران فرصت نشر ني عقل فقهىنام 

بـه عربـى    احمد قبـانچى زبانى به نام  بعد از مرگ مؤلف، به وسيله روحانى عرب
، نـص  ولتـر ترجمه شد و در بغداد به چاپ رسيد. يزدانى علاقمند بـود هماننـد   

دينى را نه با چشم ايمان، بلكه با چشم خرد بخواند و اسلام واقعى را از آنچه او 
خواند، مبرا سازد. به همين دليـل او كوشـيد    مياسلام تاريخى يا فرهنگ اسلامي 

گنان خود، از نظر متدولوژى و نتايج حاصـله از   كردن تمام سنّت فقهى هم با ابژه
هاي قم نقد كند بپردازد تا از رهگذر آن به انسـداد موجـود در فقـه     آن نزد سنتّي

يـانى  جواهرى پايان دهد. فقه جواهرى كه روزگارى از سوى برخي از فقيهان، پا
آمـد، از سـوى    هاى جديد به حساب مـي  بر مقاومت فقيهان سنتّى در قبال پديده

، همـه مسـائل و   يزدانـى آغازى بر آن انسداد بود. از نظـر كسـى همچـون     يزدانى
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كـارى، خرافـه،    مصائبى كه او از آنها با عناوين تحجر، غلـو، بـدفهمي، محافظـه   
تـرين   كنـد و فـراروى فربـه    ياد ميگرايى، توقف، انسداد و...  ستيزى، احتياط عقل

دانش مسلمانان يعنى فقه اسلامي قرار دارد، برخاسته از آن است كه ايـن دانـش   
چرخد و حـديث نيـز بـه     بيش از آنكه به قرآن، اهميت دهد، بر مدار حديث مي

تواند مخصص و مقيد آيات قرآن كريم باشد  دليل ابتناءاش بر خبر واحد، هم مي
جايى كه خداوند تعمداً سـخنى بـه ميـان نيـاورده اسـت، بـر       تواند در  و هم مي

وسيله شـريعت را بـر عمـوم مكلفـان،      تشريعات دين مبين اسلام بيفزايد و بدين
هاي قم، طفيل عتـرت   معناست كه قرآن نزد سنتّي سخت بنمايد. اين مسئله بدين

حديث مبنى بر اينكه قرآن ثقل اكبر است،  رغم توصيه پيامبر اسلام است و به
  در فهم و تفسير دين، جايگزين آن شده است.

بـر فقهـاي سـنتّي     صـادقي تهرانـى  و  يزدانـى شد افرادى مثـل   آنچه باعث مي
گري است كه از نظر آنها بـر كليـت    گرى و اخباري بشورند، وجود نوعى اشعري

فقه سايه افكنده است. تقدم حديث بر دستگاه فقه آنچنان سلطه يافته اسـت كـه   
زدند تا يك روايت مرسل را احيـا كننـد.    نان خود را به آب و آتش ميبرخي از آ

از نظر بسيارى از فقهاي سنتّي، مقصود از قرآن، دلالت بر عترت و توسل به آنان 
شـود، تـوانى    است و عترت كه بيشتر به وسيله خبر واحد براى ما مكشوف مـي 

و يا تقييد نمايد.  تواند عمومات يا اطلاقات قرآن را تخصيص تشريعى دارد و مي
بـودن   الدلالـه  شناسانه در باب قرآن يعنى ظنيّ فرض معرفت اين نظريه كه بر پيش

مبتني است، از سوى نوانديشان به شدت مورد مناقشه قرار گرفته است. از نظـر  
توانـد   خواند، منطقاً نمـي  ، قرآن به دليل اينكه خود را نور، بيان و تبيان مييزدانـى 

اب آيد؛ به ويژه آنكه خود از ظنّ نكوهش كرده، مـردم را از  متنى مجمل به حس
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كند و اختلاف مفسران بيش از آنكه از خود قرآن برخاسـته   تبعيت به آن نهى مي
باشد، در عواملى بيرونى از جمله تأثير حديث بر ذهنيت مفسران، ريشه دارد؛ در 

آيند و  به حساب مياند و يا جعلى  حالي كه بسيارى از احاديث، نقل به معنا شده
كند تا بر آيات قـرآن. شـايد بـه همـين      بودن دلالت، بيشتر بر آنها صدق مي ظنىّ

الـدين   نجـم ، طوسى شيخ، سيدمرتضىهاى چهارگانه تشيع يعنى  دليل باشد كه قطب
، اعتقادى به تخصيص و تقييد عمومات و اطلاقات آيات مفيد شيخو » محقق حلّى«

نكردن به خبر واحد را  عمل سيدمرتضىندارند و حتى  قرآن به وسيله اخبار آحاد
 داند. ضرورى مذهب مي
با تأكيد بر اين مطلب كه اجتهاد مصطلح، اساساً اجتهـاد   يزدانىعلاوه بر اين، 

پـردازد؛   نيست، همانند بسيارى از نوانديشان حوزه به نقد متدلوژى فهم دين مـي 
در ميـان حوزويـان را نـاقص    با اين تفاوت كه ديگران معمـولاً اجتهـاد جـارى    

دانند و به همين دليل، خواهان تكميل آن از راه توجه مجتهدان به تغييرات به  مي
كـردن بـه    ، فقيهـان را بـه توجـه   يزدانـى اند؛ ولى  وجودآمده در ناحيه موضوعات

خواند كه امروزه هرمنوتيـك دربـاره محـيط و فضـاى ظهـور       هايى فرامي پرسش
ر در عمليـات فهـم، آفريـده اسـت.       نستهدا نصوص و نيز دخالت پيش هاى مفسـ

مقصود او از اجتهاد مصطلح، اجتهادى است كه به مشهورات، اجماعات و اخبار 
بـودن حكمـي نداشـته     آحاد، اعتماد فراواني دارد و تا زمانى كه قطع بـه مقطعـى  

) و در بسيارى از موارد به 68جويد (همان، ص باشد، به اطلاق حكم تمسك مي
فرض چنين اجتهادى  ). پيش47ورزد (همان، ص رت فتوايى، احتياط ميدليل شه

نيز آن است كه رابطه خدا و انسان، رابطه مولى و عبد است و چون ميان مولى و 
عبد، غير از تكليف و اطاعت و تنبيه چيزى وجود ندارد، ميان ما و خدا نيز فقط 
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 ):48همين مناسبات حاكم است (همان، ص
وقتـى بـه    پرسـيد كـه پيـامبر    ل طواف، از امام صادقدر حا سفيان ثورى

در هـر طـواف    كرد؟ حضرت فرمـود: پيـامبر   رسيد، چه مي حجرالاسود مي
با كمال تعجب پرسـيد: پـس چـرا     سفيانبوسيد.  واجب و يا مستحبى آن را مي

منزلـت و مقـامي معتقـد     بوسيد؟ حضرت فرمود: مردم براى پيامبر شما نمي
رسـيد،   اى من قائل نيستند. وقتى پيـامبر بـه حجرالاسـود مـي    بودند كه آن را بر
كنند و من دوست نـدارم در   كردند، ولى براى من راه باز نمي برايش راه باز مي

 ).2، ح404، ص4تا]، ج ازدحام جمعيت حجرالاسود را ببوسم (كليني، [بي

؛ دهد كه احاديث در مقام بيان حكمي ابدى نيستند گونه روايات نشان مي اين
به همين دليل، نقل شيعه است كه پيامبر از فـروش ميـوه، پـيش از اطمينـان بـه      

آن را مجاز دانستند. وقتـى علـت را    صادقباردهى درخت نهى كرد؛ ولي امام 
پرسيدند، فرمود: در آن زمان باعث منازعه و اختلاف بـود؛ ولـى امـروزه نزاعـى     

 ):3ـ2، ص13، ج1413آيد (حرّ عاملي،  پيش نمي
ما با طرفداران اجتهاد مصطلح در اين است كـه پيـروان فقـه جـواهرى      تفاوت

تواند اخذ به اطلاق كند كه يقـين پيـدا كنـد كـه      گويند: فقيه در صورت نمي مي
گوييم اگـر بـا توجـه بـه بعضـى قـراين و        حكم مقطعى بوده است؛ ولى ما مي

توانـد   يبودن حكم ترديد پيدا كنـد، ديگـر نم ـ   شواهد تاريخى، نسبت به دائمي 
اخذ به اطلاق كند؛ چرا كه اطلاق منوط است به احراز عدم وجـود قرينـه، نـه    

  ).97تا]، ص عدم احراز قرنيه (يزداني، [بي
معناست كه اگر علماى اصولى ما به تتبعـات تـاريخى بيشـتر     اين مسئله بدين

گونـه آسـان بـه عصـر پيچيـده       را ايـن  بها دهند، احكام مقطعى عصر معصـوم 
بـودن برخـي از احكـام فقهـى،      دهنـد و در ابـدى   مـروز تسـرّى نمـي   صنعتى ا و
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  كنند.  بيشترى مي تأمل

  . فقه مناسبات اجتماعي4
عنــواني اســت كــه بــر تــأملات فقهــي انديشــمندان » فقــه مناســبات اجتمــاعي«

بـريم.   فرهنگستان علوم اسلامي در باب مقولات بزرگ زندگي سياسي به كار مي
كند و عمدتاً  ن بحث مياي است كه از وظايف مكلفعلم» فقه«در برداشت رايج، 

و وظايف او را در قالـب احكـام وضـعي و تكليفـي بيـان       داند ميمكلف را فرد 
سياست قـرار   هاحكامي است كه در حوز» فقه سياسي«نيز كند. بر اين اساس  مي
هاي  فقه و به تبع آن فقه سياسي بايد حوزهي كه از نظر فرهنگستان، حال؛ در دارد
د. علاوه بـر احكـام فـردي، احكـام و     نگانه فرد، جامعه و تاريخ را مطالعه كن سه

در فقهي احكام  بنابراين ؛كه متوجه اجتماع است وجود دارد نيز تكاليف ديگري
موضوعات و ساختار آنها و نيـز بـه جهـت     ميانسه دسته به موضوعات، نسبت 

نگرش بـه فقـه كـه نگرشـي      اينگيرند.  قرار ميناظر ساختارها  هتغييرات و بهين
هاي فردي، اجتماعي و تـاريخي   حوزه هبه همرا ها  پرسش هدامنحداكثري است، 

ميربـاقري،  (گيـرد   را دربرمـي هـاي حيـات بشـري     عرصـه دهد و همه  ميتوسعه 
هاي ديگري كه در حوزه علميه قم، ذيـل   اين برداشت از فقه با برداشت. )1388

شـود،   بيـان مـي  » فقـه پويـا  «و » ه حـداكثري فق ـ«، »فقه حكـومتي «عناويني مانند 
كند. اين برداشت كه معمـولاً   هاي ماهوي دارد و به نوعي از آنها عبور مي تفاوت

كـارگيري همـين    شود، با به تعبير مي» فقه حكومتي«ها به  در ادبيات فرهنگستاني
احكام حكـومتي كـه حـاكم اسـلامي از     «كه آن را  االله صرامي سيفواژه به وسيله 

هاي اساسـي دارد.   )، تفاوت90، ص1387اسلامي، (» كند ن حكومت صادر ميشأ
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ها از فقه حكومتي، چيزي فراتر از صدور احكـام حكـومتي    مقصود فرهنگستاني
است. آنها خواستار فراروي فقه از مسائل خرد فردي و توسـعه آن در مناسـبات   

تان علوم اسـلامي  دهم از رويكرد فرهنگس اند. به همين دليل ترجيح مي اجتماعي
استفاده كنم تا در تمايز بـا ديگـر   » فقه مناسبات اجتماعي«به فقه، با همين عنوان 

تـري بيابـد. از نظـر     هاي موجـود در حـوزه علميـه قـم، مفهـوم روشـن       رويكرد
شـد،   ياد مي» فقه جواهري«يا » فقه پويا«فرهنگستان، فقه موجود كه از آن نيز به 

سو به دليل پويابودنش نسبت بـه زمـان، ديـن را     دو مشكل اساسي دارد: از يك
كند و با تكثير احكام ثانويه، عرصه را بر احكـام اوليـه ديـن     تابع زمان و نياز مي

كند؛ از سوي ديگر، بر روشي (اصول فقه) تكيه دارد كه آن روش، بيش  تنگ مي
 هـاي دينـي را در وراي احكـام فـردي و     از اين، توانايي توليـد احكـام و گـزاره   
كفايتي علـم اصـول نيسـت؛ زيـرا از ميـان       اجتماعي ندارد. البته اين به معناي بي

هاي علوم گوناگون، اين تنها روش اصول فقه است كـه جريـان تعبـد بـه     روش
بندد.  سازد و پاي تفسير به رأي در عمليات فهم دين را مي مند مي وحي را قاعده

ر فقهي است كه فقط احكام با اين حال، روش اصولي موجود برخاسته از ساختا
كند و توانايي بازآفريني احكام  خرد فردي و اجتماعي را در درون خود توليد مي

مناسب با مهندسي كلان و توسعه اجتماعي را ندارد. بر اين اسـاس، مـا نيازمنـد    
  اتساع فقه، به ويژه توسعه و تكامل روش آن يعني اصول فقه هستيم:

وسعه كمي آن نيست، بلكه مقصود آن است كـه فقـه   البته مراد از توسعه فقه، ت
هاي جديد شود كه سنخش با احكام خُرد متفاوت است و اين  بايد وارد عرصه

  ).14، ص1379نيز مستلزم تحول در منطق استنباط فقه است (ميرباقري، 
گيري  پرسش مهمي كه در اينجا وجود دارد اينكه چرا فرهنگستان، تغيير جهت
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ا از راه علم فقه و شـيوه آن را از مسـير تحـول و تكامـل اصـول      تمدن و توسعه ر
  كند: در پاسخ، تأكيد مي سيدمهدي ميرباقريكند؟  استنباط فقه دنبال مي

» علـوم مسـلمين  «در ميان علوم موجود، بهتر است غير از فقه، مـابقي علـوم را   
سـتناد  اي منطقـي بـراي ا   بناميم، نه علوم اسلامي. حتي در تفسير قرآن هم شيوه

خورد و بيشـتر   شود، به چشم نمي آنچه در متن تفسير از كتاب خدا استظهار مي
شـود،   احتمالات است. به تعبير ديگر، معرفتي كه حتي در علم تفسير مطرح مي

آور. در فلسـفه و عرفـان هـم، رابطـه      اند، نه معارف يقـين  بيشتر معارف محتمل
هـاي آنهـا در تنـاقض بـا      همستقيمي با ديـن وجـود نـدارد و بسـياري از آمـوز     

ها و احكام خود را  هاي وحياني قرار دارد. در حالي كه در فقه، فقيه آموزه آموزه
  ).5ـ4، ص1382، ميرباقريكند ( از طريق اصول فقه، مستند به دين مي

با اين حال، منطق استنباط موجود، ظرفيت خاصي از قدرت اسـتنباط دارد و  
كرد است. ايـن محـدوده همـان فقـه خـرد      اي خاص واجد كار فقط در محدوده

  پوياست كه بايد به تبع روشش متحول شود.
. يـا بايـد   1رسـيم:   بسـت مـي   اگر چنين تحولي رخ ندهد، به يكي از دو بـن 

گويند؛ يعني حكومت را رها كنيـد   بپذيريم كه دين، همين است كه متحجران مي
مان كنيم و در فرجام هـر  . معرفت به دين را تابع فهم ز2و به مساجد بازگرديد؛ 
كنـيم. در   آيد، با افزودن قيد اسـلامي بـه آن، آن را اسـلامي     آنچه كه از غرب مي

سازي هستيم كه خود نيازمند بسط معرفـت   حالي كه ما در پي اقامه دين و تمدن
  ).19ـ18، ص1383، ميرباقريديني از مسير تكامل منطق استنباط ميسر است (

رورت علم اصول فقه احكام حكومتي، از پرسش نقطه عزيمت در بررسي ض
هـا   شود. اگر حد فقه، به حـدود زنـدگي فـردي انسـان     آغاز مي» حد فقه«درباره 
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محدود شود، طبيعتاً قواعد تفقه نيز متناسب با دستيابي به قواعد خـاص زنـدگي   
فردي خواهد بود؛ ولي اگر دامنه فقه تا عرصه مناسبات اجتمـاعي توسـعه يابـد،    

اي توسعه يابـد كـه حجيـت را در عرصـه      استناد به شارع نيز بايد به گونهقواعد 
). قاعدتاً پاسخ بـه  72ـ66تا]، درس  مذكور به اتمام رساند (حسيني الهاشمي، [بي

اين پرسش، از مسائل علم فقه نيست، بلكه از مسائل علم كـلام اسـت؛ بنـابراين    
ت و بـا اسـتفاده از   گويي به اين پرسش نيز روش كلامي اس ـ روش صحيح پاسخ

توان محدوده فقه را بـه عرصـه نظامـات اجتمـاعي گسـترش داد.       اين روش، مي
  توان در موارد ذيل بيان كرد: ها را مي فراروي از اين محدوديت

الف) عبادت و پرستش خداوند، به حوزه فردي انسان محدود نيسـت، بلكـه   
مين دليل بايـد مناسـك   همه مناسبات اجتماعي نيز بايد بستر پرستش باشد؛ به ه

  پرستش اخير نيز در ساختار فقه اسلامي تبيين شود؛
كه عدل و ظلم در مناسك فـردي انسـان جريـان دارد، نظامـات      ب) همچنان

شوند. مناسبات عدل، بستر توسعه تقرب  اجتماعي نيز به عدل و ظلم متصف مي
معـه را  توانـد زمينـه تكامـل جا    به خداوند و پرورش اوصاف حميده است و مي

گونه كه در عرصه حيات فردي، مناسك عـدل و ظلـم از    فراهم آورد؛ ولي همان
فهم انسان خارج است و دين بايد بيانگر آن باشد، بيان مناسك عـدل و ظلـم در   
حيات اجتماعي به طريق اولي بر عهده دين و درك آن خـارج از دسـترس بشـر    

حـاكم بـر فقـه      رانـه است. از اين رو، فقه حكومتي بـر خـلاف فضـاي جداانگا   
ها  پردازد كه داراي متغيرها، نسبت اي مي گرايانه موجود، به بررسي موضوعات كل

و عوامل متعددي است. اين فقه بدون اينكه به موضوعات انتزاعـي بپـردازد، بـه    
تنيـده از روابطـش    نظام موضوعات ناظر است و موضوعي را در مجموعه درهـم 
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در حالي كه علـم اصـول موجـود، ريشـه در      كند، با ديگر موضوعات بررسي مي
گونه كه قواعـد مشـترك    علم كلام ندارد، بلكه برآمده از فقه موجود است؛ بدين

علم فقه نخست به مقدمه علم فقه منتقل گشته، سپس به علم مستقلي به نام علم 
اصول تبديل شده است؛ بنابراين ظرفيت علم اصول كنوني در استنباط، به اندازه 

علم فقه موجود است. فقه موجود نيز عمدتاً ناظر به پرستش در عرصـه  ظرفيت 
مناسبات فردي، آن هم در حد تأمين از عقوبت مولاست. تكيه اين فقه بر احكام 
ظاهريه به ويژه استناد به اصول عمليه، گواه بر اين مدعاست. محدودشدن قواعد 

را پرسـتش نيـز در   احراز حجيت به تأمين فرد از عقوبت مولا كافي نيسـت؛ زي ـ 
حيات اجتماعي انسان حضور دارد. علاوه بر اين، غايـت پرسـتش خداونـد بـه     
تأمين از عقوبت منحصر نيست، بلكه نيل به مقـام عبوديـت و تقـرب و كمـال،     
هدف نهايي پرستش است؛ بنابراين نيازمند تدوين فقهي هستيم تا مناسك تكامل 

  اجتماعي و فردي را تبيين كند.
رسي مباني علم اصول فقه موجود نيازمنـد بررسـي دو امـر مهـم     تحليل و بر

است: نخست، بررسي قواعدي كه در علم اصـول موجـود مـورد بررسـي قـرار      
  توان در سه دسته ذيل مورد بازخواني قرار داد: اند. اين قواعد را مي گرفته
دادن بـه شـارع    اند كه سنديت يك امر را در نسـبت  قواعدي . قواعد اسنادي:1
كنند و يا طريقت امري براي دستيابي به سند شرعي آن را اثبـات   دس تمام ميمق
  كنند؛ مانند بحث از حجيت خبر واحد و يا متواتر؛ مي

اند كه حجيت استناد فهم فقيه را بـه اَسـناد شـرعي     قواعدي . قواعد استنادي:2
  كنند؛ مانند مباحث ظهورات در علم اصول؛ بيان مي

اند كه مفاد آنها را از راه قواعـد اسـتنادي بـه شـارع      عديقوا . قواعد اسنادي:3



  

 

123  

نقد
ب 

كتا
  /

علم
زه 

حو
 هي

 رو
م و

ق
ي

دها
كر

 ي
نون
ك

 ي
حان

رو
 تي

ه س
ه فق

ب
  ياسي

. قواعـد  2. احكـام فقهيـه؛   1دهيم. اين قواعد داراي سطوحي هسـتند:   نسبت مي
الاستنباط؛ مانند استصحاب يا برائت شرعي كه در همه ابـواب فقـه    فقه .3فقهيه؛ 

  ).91ـ89تا]، درس  كاربرد دارد (حسيني الهاشمي، [بي
خـورد، در   گفته به چشم مـي  وجود، هر سه دسته قواعد پيشدر علم اصول م

حالي كه قاعدتاً بايد علم اصول را به قواعد استنادي محدود كرده، ديگر قواعـد  
  را در جاي خود بررسي كرد و از دامنه علم اصول خارج ساخت.

دوم آنكه بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه در علـم اصـول موجـود، بازگشـت     
فرض قطعـي از علـم كـلام، پذيرفتـه شـده       فردي به عنوان پيش حجيت به يقين

است و در نتيجه تلاش اصوليين به قواعدي معطوف است كه باعث يقين بـراي  
اي كه مبدأ تأمين عقوبت  شود، به گونه مجتهد نسبت به وظايف فعلي مكلفان مي

 شود؛ بنابراين در علم اصول موجود، دستيابي مجتهد بـه يقـين فـردي در سـطح    
مند شده است. معمولاً در اين علم، قواعد عرفي، عقلايي  تأمين از عقوبت، قاعده

  سازند. و عقلي، يقين مجتهد را مقنّن مي
دهد كه بايـد مبـاني جديـدي در علـم اصـول تـدوين و        اين مسئله نشان مي

تعريف كنيم تا از رهگذر آن بتوان فقه حكومتي را بنيان نهيم. اصـول پيشـنهادي   
  اند از: علوم اسلامي در باب مباني جديد اصول فقه، عبارت فرهنگستان

بودن فهم به ولايت شـارع: از آنجـا كـه در     . تفسير پايگاه حجيت به تسليم1
منظومه فكري فرهنگستان، فهم انسـان از خطـاب شـارع، تـابع جريـان تـوليّ و       

 ـ ولايت است و كيف اراده انساني در فهم او دخالت مي وعي كند، واقعه فهم به ن
آيـد. بـر ايـن اسـاس حجيـت تفـاهم بـا شـارع،          تفاهم با شارع به حسـاب مـي  

  شود؛ بودن به ولايت او تفسير مي تسليم به
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اند از: الف) تعبد در فهم  مندي تسليم نسبت به شارع؛ عبارت . سطوح قاعده2
از منابع شرعي؛ ب) تقنين فهم از منابع شرعي؛ ج) تفاهم اجتمـاعي بـر فهـم از    

. در فرجام اين سه سطح است كه اسـتفراغ وسـع در فهـم از منـابع     منابع شرعي
  پذيرد؛ شرعي انجام مي

. مقصود از تعبد در اينجا رعايت تقواي فرهنگي است. اين عنصري اسـت  3
كه در دستگاه علم اصول موجود كمتر مورد توجه قرار گرفته است. علم اصـول  

است و در آن نيز اختيـار و  موجود فقط به تقنين فهم از خطابات شارع پرداخته 
شناسي حوزه، اختيار مقـوم   اراده موضوعيت نيافته است؛ زيرا در دستگاه معرفت

كيف فهم نيست، بلكه جريان عليت در فهم كه همان دليليت است، صحت فهـم  
را تمام كرده است. در حالي كه اگر معرفت بر مبناي تسـليم علمـي و فرهنگـي    

رسد. به همين دليل در دستگاه علـم   حجيت نمينسبت به شارع شكل نگيرد، به 
اصول موجود، عدالت مقوم اجتهاد نيست؛ هرچند تقليد از چنين مجتهدي جايز 

  پذيرد: مندشدن تعبد در فهم، براساس سه اصل صورت مي نباشد. قاعده
بـاكي و شـجاعتي اسـت كـه بتوانـد همـه        به معنـاي بـي   . تهور در گمانه:1

د و همه را با دقت مورد بررسي قرار دهد؛ از ايـن  آوري كن احتمالات را جمع
زني و تطرق احتمال در فهم خطاب شارع، خود را بـه   رو، فقيه در مقام گمانه

هيچ عاملي حتي به فهم تاريخي اكابر مقيد نسازد (فرهنگستان علوم اسلامي، 
  )؛24تا]، ص [بي

ت تذلل و عجـز،  معنا كه فقيه با حالت تضرع و نهاي بدين . ابتهال در گزينش:2
  ها بپردازد؛ به گزينش يكي از احتمالات يا گمانه

به معناي نهايت دقت عقلاني و رعايت جميـع قواعـد     . استظهار در پردازش:3
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  در پردازش يا مسئله افتاء است.
مندكردن تعبد در فهم منابع شرعي، بايد نفس فهم يـا عمليـات    پس از قاعده

و بـدين ترتيـب، پايگـاه اخبـارات عرفـي،      منـد شـود    سنجش فقيهانه نيز قاعـده 
  انشائات عقلاني و احرازهاي عقلي و دايره حجيت آنها به خوبي تبيين شود:

: در فرهنگ فقها ظهور عرفـي زمـان تخاطـب مـلاك     اخبار و ظهورات عرفي. 1
است، در حالي كه زبان عرف عصر تخاطب، هرگز ظرفيت تفـاهم بـا تـاريخ را    

تواند زبان سرپرستي تكامل تاريخ به  زمان خطاب نمي ندارد؛ بنابراين زبان عرف
وسيله دين خاتم باشد. علاوه بر اين، زبان عرف، زبان تبعي شارع است كه آن را 

تر آنكه زبان اجتماعي، تكامل  به تبع زبان تأسيسي خود به كار گرفته است و مهم
(پيروزمنـد و   توان از راه زبان عصر تخاطب با شارع به تفاهم رسـيد  يافته و نمي

  ).62، ص1383ديگران، 
بر خلاف تصور رايج، احكـام و انشـائات عقلايـي مطلقـاً از      عقلايي: يانشا. 2

حجيت برخوردار نيستند، بلكـه حجيـت آنهـا تـابع نظـام سرپرسـتي حـاكم بـر         
اي كه ولايت شارع، حاكم است، انشائات شـرعي   آنهاست؛ از اين رو، در جامعه

لي است؛ يعني درك از حسن و قـبح در جامعـه، تـابع    مبدأ پيدايش ادراكات عق
شود و به همين دليل استفاده از چنين بناي عقلايـي   نظام انشائات شارع واقع مي

در فهم از خطابات شارع، حجت است. در مقابل، جوامعي كه ذيل ولايت باطـل  
  اند، احكام عقلايي آنها در فهم خطاب شارع معتبر نيست. توسعه يافته

كارگيري منطق عقـل نظـري در شناسـايي و كشـف امـر       آيا به از عقلي:احر. 3
شارع، حجيت دارد؟ و يا بايد به منطق تكـاملي دسـت يافـت؟ در صـورتي كـه      

كـارگيري   گرايي حسي مبتني باشد، بـه  تكامل منطق عقل نظري بر پذيرش مطلق
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آن در شناسايي نظام موضوعات خطابات شرعي معتبر نيست؛ ولـي اگـر منطـق    
يافته در جهت تكامل پرسـتش را دارا باشـد، فـرض حجيـت آن در مقـام       املتك

  ).81ـ78تا]، درس هاشمي الحسيني، [بي تفاهم با شارع، قابل اعتنا خواهد بود (
آنچه در توصيف رويكرد فرهنگستان علوم اسلامي به فقه اهميت دارد، تفسـير  

يج از تأثير زمان و مكـان  جديد آن از تأثير مقتضيات زمان در اجتهاد است. تلقي را
بر اجتهاد، تغيير حكم به تبع تغيير موضوع و تغيير موضوع به تبع شرايط زمـاني و  

گـوي   مكاني است؛ ولي از آنجا كه اين تلقي بر اين مبنا استوار است كه فقه پاسـخ 
تواند ناظر به توسـعه در حـد    به روند توسعه اجتماعي است، نمي موضوعات مبتلي

ي اگر نقش فقه را سرپرستي دين و حاكميت آن بر زمان و يـا ايجـاد   فقه باشد؛ ول
موضوعات و حوادث در جهت تكامل الهي بدانيم، تأثير زمان و مكان بـر اجتهـاد،   

  معناست: يابد؛ بنابراين در نظام ولايت، تأثير زمان و مكان بدين عمق بيشتري مي
دراكـات عرفـي،   . سرپرستي تكامل اجتماعي بـه محـور ديـن، مبـدأ تكامـل ا     1

  گردد؛ عقلايي و عقلي (فرهنگ) جامعه ديني مي
. اين تغيير ادراك، به تكامل قواعد عرفـي، عقلايـي و عقلـي در علـم اصـول      2

  شود؛ منجر مي
دهـد و بـه فهـم     يافته، دامنه احراز حجيت را در فقه توسعه مي . قواعد تكامل3

  .)53اصول جلسه  همان،انجامد ( تري از دين مي تر و گسترده كامل
بدين ترتيب، مسئله تأثير متقضيات زمان بر اجتهاد از علم فقه به علم اصـول  

شود. تكامـل علـم اصـول در ايـن سـطح، امكـان دسـتيابي بـه          فقه نيز منتقل مي
آورد كـه ايـن    هاي جديد در ايجاد و شناسايي موضوعات را به وجود مي مقياس

سـازد؛ از ايـن    دث را فراهم ميمسئله زمينه حاكميت ولايت ديني بر رهبري حوا
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رو، اگر تغيير فرهنگ و ادراكات عرفي، عقلايي و عقلي جامعه ذيـل سرپرسـتي   
كارگيري آن در تفقه  تنها به باطل و به سمت توسعه ابتهاج به دنيا انجام پذيرد، نه

جلسـه اصـول   همـان،  ( شـود  ديني حجيت ندارد، بلكه مبدأ تحريف دين نيز مي
گرايانه فرهنگسـتان بـا نظريـات     س، تفاوت جدي نگاه تكامل). بر اين اسا10ـ9

شـود. در واقـع    شناسـي، روشـن مـي    گرايـي مـادي در معرفـت    مبتني بر نسـبيت 
جوينـد و   ها تحول معرفت ديني را به تبع تغيير علوم سكولار پي مي فرهنگستاني

  اسلامي را كاربردي كنند.» شدن«كوشند  از مسير آن مي

  گيري نتيجه
وگوهاي اجمـالي مـا دربـاره وضـعيت كنـوني فقـه سياسـي و نيـز          فتبرآيند گ

هاي علميـه   دهد كه حوزه رويكردهاي موجود به آن در حوزه علميه قم نشان مي
توانـد   هاي سياسي در حال تكوني است كه بسط و تعميق آنها مي ما شاهد دانش

دها ممكـن  بر سرشت جامعه ديني تأثير بسياري بگذارد. به رغم اينكه اين رويكر
اي از كـار   هايي باشند و گـاهي نيـز نتواننـد گـره     ها و كاستي است داراي ضعف

اي كه ميان آنها به وجود آمده است، نشـان   بگشايند؛ ولي تلاش و تقابل نقدگونه
دهد كه به تدريج تأثيرهاي زيادي بر مباحث علم مدني در ميان حوزويان بـر   مي

هـا شـناخته شـود و     يك از ايـن نگـرش  نهند؛ به شرط اينكه ماهيت هر جاي مي
  ها و امكانات آنها مورد توجه عالمان فقه سياسي قرار گيرد. ظرفيت
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  منابع
، 1چ ؛)ياالله صـرام  فيوگو با س ـ (گفت ياصول فقه حكومت ؛رضا ،ياسلام .1

  .1387 ،يقم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام
 »ي و استناديبررسي تفاوت و محدوده هريك از احكام اَسنادي، اسناد« .2

  .91ـ 89، درس )هاشميال حسيني درسي جزوه(
  م.1975نا]،  ، بيروت: [بي1ج ؛ةيعالذربزرگ تهراني؛  .3
قـم: دفتـر    ؛افزار مهندسي تمـدن اسـلامي   نرم ؛گرانيد ، عليرضا وروزمنديپ .4

  .1383 ،يفرهنگستان علوم اسلام
النجـف،   هÛف: مطبع ـنج ؛هÛالام العلماء و مراجع يفتاو يف نهيوالشعائرالحس ريالتطب .5

  .ق1427
 ق.1412نا]،  ، بيروت: [بي13ج الشيعه؛ وسائلحسين؛  حرّ عاملي، محمدبن .6
بيــان خصوصــيات احكــام «جــزوه  ســيدمنيرالدين؛حســيني الهاشــمي،  .7

  .تا] ، [بي72ـ66درس  ؛»حكومتي و تفاوت سنخ آن با احكام فردي
شده بر محور  فهم عرفي، بناء عقلاء و لوازم عقلي تعريف«جزوه  ؛ ـــــ .8

 .تا] ، [بي81ـ78درس  ؛»تعبد، پايگاه اصلي علم اصول احكام حكومتي

جلسه اصـول   ؛»نسبت بين ارتكازات عرفي و تكامل تعبد«جزوه  ؛ ـــــ .9
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  .تا] ، [بي9و  1
 ؛»عدم انحصار خطاب شارع به فهم عرف زمان تخاطـب «جزوه  ؛ ـــــ .10

  .تا] ، [بي53اصول جلسه 
؛ تهران: انتشارات فرهنگ اسلامي، في تفسيرالقرآنالفرقان صادقي، محمد؛  .11

 ق.1406

تا]،  ، قم: [بي2ج ؛المسائل حيرساله توضالدين؛  يعسوب ،يباريجو يرستگار .12
  ق.1422

 ين ـيد ياجتمـاع  شهي انديشناس انيبر جر يدرآمد« ي؛محمدتق ،يسبحان .13
  .1385، 34ش ؛نقد و نظر فصلنامه ؛»معاصر رانيدر ا

، 2ج ؛الاسلام عيشرح شرا يجواهرالكلام ف ؛سنمحمدح خيصاحب جواهر، ش .14
  .1367 ه،يالاسلام تهران: دارالكتب

انتشـارات   :قـم  ؛هÛنــالكتاب والس الاستنباط بين اصول ؛محمدصادقي تهراني،  .15
  .ق1412دانش، 

  .]تا بي[، ]نا بي[قم:  ؛هÛالكتاب والسن المقارن بين الفقه ؛  ـــــ .16
  .1385تهران: اميد فردا، ، 3چ ؛ستارگان از ديدگاه قرآن ؛  ـــــ .17
انتشـارات   :تهـران ، 1ج ؛هÛالفرقـان فـي تفسـيرالقرآن بـالقرآن والسـن      ؛ ـــــ ـ .18

 ق.1406فرهنگ اسلامي، 

  ].تا بي[قم: اميد،  ؛محمدي ترجمه م. ؛ماترياليسم و متافيزيك ؛  ـــــ .19
  .]تا يب[ نا]، ، قم: [بي2چ ؛و زن نيدصديقين اصفهاني، محمدتقي؛  .20
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 ؛شـه ياند هـان يك ؛گـو) و (گفـت » درباره فقه پويا« ي؛عل ،يدشاهرو يعابد .21
  .تا] [بي، 22ش

  .1382تهران: سمت،  ؛و دولت در اسلام ياسينظام س ؛داود ،يرحيف .22
  ق.1381الصدوق، مكتبة؛ تهران: اصول كافييعقوب؛  كليني، محمدبن .23
 ق.1381الصدوق، مكتبةتهران:  كافي؛يعقوب؛  كليني، محمدبن .24

، قـم:  1ج ؛شناسـي علـم اصـول    جايگـاه  ؛علميه قم معاونت پژوهشي حوزه .25
  .1385زيتون، 

  تا]. ، [بي12ش ؛نظر فصلنامه نقد و ؛»يفقه حكومت« ي؛مهد ،يزيمهر .26
 ه،ي ـقم: انتشـارات العلم  ؛الاسلام يالنساء فموسوي دهسرخي، سيدمحمود؛  .27

  .ق1412
العظمـي   االله تي ـحضـرت آ  يبـر زنـدگ   يمرور( عمل ستاره فروزان علم و .28

  ق.1412، ]نا يب[قم:  ي)؛باريجو يرستگار نيدال عسوبي
قم: دفتـر   ؛چگونگي اسلامي شدن مهندسي توسعه اجتماعي :بندي آموزشي طبقه .29

  .]تا يب[فرهنگستان علوم اسلامي، 
از منظـر ضـرورت،    ياس ـيفقه و فقه س زاتيتما« ي؛مهدديس ،يرباقريم .30

 ي؛اس ـيقـه س فقه و ف زيتما يها نشست از سلسله نشست نينهم ؛»موضوع و روش
  .1388 ،يپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامقم: 

  .1382 ت،يولا قم: فجر ؛هاي دستيابي به تمدن اسلامي بايسته پيش ؛  ـــــ .31
  .1379 ت،يقم: فجر ولا ؛تحليلي از وضعيت مراكز پژوهشي ؛  ـــــ .32
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  .1383 ت،يجر ولافقم:  ؛لزوم اقامه توحيد در مقابل اقامه كفر ؛  ـــــ .33
، گنبـد  43مسـئله   ؛صادقي تهرانـي  االله تيپرسش و پاسخ از آ ؛گودرزنجفي،  .34

  .1382دانشگاهي نمونه،  مركز پيشكاووس: 
 ـجـواهر  ؛، محمدحسـن نجفي .35 تهـران:  ، 2ج ؛الاسـلام  عيشـرح شـرا   يالكلام ف

  .1367 ه،يالاسلام دارالكتب
ترجمه احمد قبانچي؛ عـراق: دارالمنصـور،    العقل الفقهي؛يزداني، عباس؛  .36

  تا]. [بي
  






